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کثیریان: این را 
بگوییم که انجمن 
500 عضو دارد اما 
در برج میلاد 2 هزار 
نفر فیلم می بینند. 
آن دو هزار نفر چه 
کسانی هستند؟ ما 
در انجمن لیست 
می دادیم اما بقیه چه 
کسی هستند؟ این 
یعنی مرجع نقد با 
همه خطاهایش یک 
چهارم کارت می دهد 
و مجله ای داشتیم که 
نصف انجمن اسم 
می داد. انجمن هیچ 
وقت تا 300 اسم 
نداده است. ما هم 
حتما انتقاد داریم 
به تعداد عضویت 
انجمن اما این بخش 
را هم باید دید. 

مى دادند. 
گبرلو: صیانت از نقد یک ضرورت اســت، 
نه یک انتخاب. اگر این اتفاق نیفتد، نه فیلم ساز 
از نقد مى آمــوزد و نه مخاطب بــه آن اعتماد 
مى کند. انجمن باید یک کمیته صیانت از نقد 

ایجاد کند. 
کثیریان: ضمن اینکه در ســال 1400
انجمن جدید ایجاد شــد و دوباره عضو گرفت. 
این ها چــرا این قدر عضو گرفتنــد؟ نکته دوم 
کمیته صیانت است که آقاى گبرلو مطرح کرد. 
کمیته صیانت براى شــاکى و متشاکى است. 
اینجا کسى شاکى نیست. سؤال این است که آیا 
انجمن منتقدان مى تواند یا باید چنین نقشى 
را ایفا کند؟ اساســاً این نهاد چه ظرفیتى براى 

سامان دهى وضعیت موجود دارد؟
گبرلــو: مــن فى البداهــه دارم راهکار 
مى دهم براى جلوگیرى از آسیب. این ها جاى 
پرداخت دارد. باید تشــکیلاتى ایجاد شود که 
اگر منتقد منصف مورد هجمــه قرار گرفت از 
او حمایت شود. دو افشــاگرى باعث مى شود 
کســى به منتقد توهین نکند و برعکس. نقد، 
اگر کارکرد نداشته باشد، فقط تبدیل مى شود 
به ســروصدا؛ به یک جریان پرهیاهو اما بى اثر. 
تشکیلات متولى نقد در کشور یا اساساً غیرفعال 
اســت یا ابزار اجرایى ندارد. من تــا جایى که 

بررســى کرده ام، دو نهاد بالقــوه وجود دارند:
یکى انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایى، 
و دیگــرى نهادهــاى نظارتــى حاکمیتى که 
مى توانند بر رسانه هاى سینمایى نظارت داشته 
باشــند. اما در عمل، هیچ کــدام نقش مؤثر و 
تعیین کننده اى ایفا نمى کننــد. با این حال ما 

باید یک جریان مسموم را علنى کنیم. 

خروجى 2 هزار نفرى که براى جشنواره 
کارت مى گیرند براى کمک به جشنواره 

چقدر است؟
گبرلو: هیچ؛ دو درصد اما باید 70 درصد 

باشد.
کثیریان: این را بگوییم که انجمن 500

عضو دارد امــا در برج میلاد 2 هــزار نفر فیلم 
مى بینند. آن دو هزار نفر چه کسانى هستند؟ 
ما در انجمن لیست مى دادیم اما بقیه چه کسى 
هستند؟ این یعنى مرجع نقد با همه خطاهایش 
یک چهارم کارت مى دهد و مجله اى داشتیم که 
نصف انجمن اسم مى داد. انجمن هیچ وقت تا 
300 اسم نداده است. ما هم حتما انتقاد داریم 
به تعداد عضویت انجمن امــا این بخش را هم 
باید دید. همین باعث شد بچه هاى منتقد کمتر 
مى رفتند کاخ جشنواره و سوال ها هم آن قدر 
بى ربط و گاهى خجالت آور بود که نمى دانستى 

چه باید بگویى.
گبرلو: کار به جایى رسید که من خجالت 
مى کشیدم در نشست پرسش و پاسخ فیلم ها 

حضور پیدا کنم. 
کثیریان: حــالا ما هــى بــه منتقدها 
گیر مى دهیــم مگر آن ها که فیلم مى ســازند 
فیلمسازند؟ این ها با هم متناسب اند. این را هم 
بگویم که آدم ها باید براى حرف هاى بدون سند 
هزینه بدهند. به هر حال اگر بدانى از حقت دفاع 
مى شود من نمى روم دستگاه قضایى اما واقعیت 

این است که نمى شود.

شــما آیا فکر مى کردید که نامه اى که 
نوشــتید این اندازه بازخورد داشته 
باشد؟ آیا پیش بینى مى کردید؟ و اینکه 

چرا این میزان بازخورد داشت؟
گبرلو: نه، من پیش بینــى نمى کردم. اما 
خودم چون به ایــن تحلیل رســیده بودم به 
عنوان یک روزنامه نگار که باید پیشــرو باشد 
نامه را نوشتم و از بازخود آن خوشحالم که نشان 
مى دهد بســیار جدى بوده اســت. من از همه 
اقشــار پیام دریافت کردم و بویژه از مخاطبان. 
نکته بسیار مهم این اســت که برخى دوستان 
منتقد احســاس کردند مــن در مقابل آن ها 
گارد گرفتــم اما برعکس، من تــلاش کردم از 
روزنامه نگاران و منتقدان صیانت کنم. آن هایى 
باید بترسند که خطاکار هستند. آن هایى باید 
بترسند که کاســب کارند. هر کس هر کجا که 
هســت باید خودش را در مرکز دنیا ببیند. من 
به عنوان روزنامه نگار باید این درك را داشــته 
باشم و حساس هم باشم نسبت به اتفاقاتى که 
در حوالى رسانه مى گذرد. و آن گاه باید آن چه را 
که فکر مى کنم مستدل و علمى و درست است 

مطرح کنم. 
کثیریان: من قبل از اینکه به این ســوال 
پاســخ بدهم یک گریز بزنم به ســوال پیشین 
درباره تربیت منتقدان حرفه اى؛ من در دورانى 
کــه در انجمن بــودم دیدم ما جشــن برگزار 
مى کنیم و جایزه هــم مى دهیم. مثلا به صدا و 
فیلمبردارى راى مى دهیم اما آیا سواد و شناخت 
کافى داریم؟ آقاى دلپاك صدا را بهتر مى فهمد 
یا من؟ بعد من باید آقاى دلپاك را داورى کنم؟ 
من آمدم و کارگاه صدا گذاشتم با حضور نظام 
کیایى. از 500 نفر 15 نفر آمدند. آقاى اثباتى 
طراحى صحنه درس داد اما استقبالى که از آن 
مى شد بســیار کم بود. یعنى میل به آموزش 
دیدن هم باید وجود داشته باشد. آقاى کیایى 
کجا مى آید به منتقد صــدا درس بدهد؟ ما او 
را آوردیم و کارگاه برگــزار کردیم. پس کلاس 
برگزار شد اما استقبال نشد و به تعطیلى رسید. 
بازخورد لازم به دســت نیامد. اما این را عرض 
کنم کــه در دوره هاى مختلــف این حملات 
را داشــتیم. یک تهیه کننــده اى گفته منتقد 
خوردنى است یا پوشیدنى؟ شما باید اعتبار این 
انجمن یا حرفه را بالا ببرى تــا طرف با افتخار 
بگویى من عضو این انجمن هستم. این ها همه 

به هم متصل است و باید همه دوایر را ببینى. 


